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دارو دسته کریم‌ بعد از تعزیه چه می‌کردند؟تولد خسروشمر در قریه دولت‌آباد

برگزاری تعزیه‌های بزرگ و مجلل از جانب درباریان به‌خصوص 
در عهد قاجار همیشه مهمانان ویژه‌ای داشت؛ مهمانان خارجی 
که اغلب از مستشاران، سفیران، نظامیان، ‌اعضای کنسولگری 
و خانواده‌هایشان بودند. اغلب مهمانان خارجی تعزیه‌هایی که 
در تکیه‌های دولتی تهران برگزار می‌شد در خاطراتشان از این 
نمایش آیینی بزرگ و باشکوه سخن گفته‌اند. گرچه بسیاری از 
آنها این هنر آیینی را نمایش پر زرق‌وبرق معرفی می‌کردند و 
جنبه‌های بیرونی آن را روایت کرده‌اند. داوود فتحعلی‌بیگی، 
بازیگر، کارگردان و پژوهشگر هنرهای نمایشی که نمایش‌هایی 
با مضمون تعزیه نیز اجرا کرده اســت، می‌گوید: »برخی از 

مهمانان خارجی نمایش تعزیه را با تعجب می‌نگریســتند و 
برایشان بســیار جالب بود. حتی برخی این نمایش را با اپرا 
مقایسه می‌کردند. این هنر به‌طور خاص مورد توجه سیاحان 
و جهانگردانی بود که به ایــران می‌آمدند. آنها اغلب مهمان 
شاهان و درباریان بودند، در نتیجه در تعزیه‌های دولتی شرکت 
می‌کردند. تعزیه‌های دولتی هم بســیار حساب‌شده، کامل، 
مرتب، باشکوه و مجلل برگزار می‌شد و این برای تماشاچیان 

خارجی جذاب و دیدنی بود.«
گاســپار دروویل، افسر فرانســوی که در دوران حکومت 
فتحعلی‌شاه نظاره‌گر تعزیه در پایتخت بود، در کتاب سفر به 
ایران خود جمله معروفی درباره تعزیه دارد: »من از دیدن این 
صحنه‌های جاندار که چیزی از واقعیت کم نداشت به حیرت 
افتادم. حیرت من وقتی فزون‌تر شــد که دیدم پس از پایان 
نمایش از 4هزار تن سوار که بدون رعایت نظم و احتیاط به جان 

هم افتاده بودند حتی یک ‌تن نیز زخمی نشد.« 

الکساندر‌خودسکو، ایران‌شناس و دیپلمات فرانسوی که در 
ایران به میرزا الکساندر هم معروف بود، 2هفته در تعزیه‌های 
درباری که به هزینه میرزا ابوالحسن‌خان، وزیر امور خارجه 
فتحعلی‌شــاه، در تکیه دولت تهران برپا شــده بود حضور 
داشت. همین باعث می‌شــود تا او مجموعه‌ای از نسخه‌های 
متداول تعزیه را که ۳۳مجلس بود از مدیر امور نمایشــی 
دربار در تکیه دولت بخرد و آن را بــه کتابخانه ملی پاریس 
هدیه دهد. مری شیل، همسر وزیرمختار انگلیس در دوران 
سلطنت ناصرالدین‌شاه، می‌نویسد: »یکی از برنامه‌های تعزیه 
نمایش »ایلچی فرنگ« است که به‌عنوان سفیر خیالی یکی از 
کشورهای اروپایی در دربار یزید با دیدن اسیران کربلا به این 
کشتار وحشــیانه اعتراض می‌کند و همچنین تعزیه‌خوانان 
تهران برای اجرای نمایش ایلچی فرنگ، لباس‌ها و اسب‌های ما 
را قرض می‌گرفتند و صندلی خانه ما را برای نشستن مدعوین 

اروپایی طلب می‌کردند.« 

میرزا الکساندر، ۳۳ نسخه از تعزیه تهران را به کتابخانه ملی فرانسه هدیه داد

بیشتر مخالف‌خوان‌ها بین تماشاگران تعزیه محبوبیت 
زیادی ندارند و به واســطه همذات‌پنــداری مخاطب با 
نمایش در برخی موارد مورد خشم و نفرین تماشاگران 
قرار می‌گیرند که البته نشانه مهارت تعزیه‌خوان است. 
مرحوم رمضــان فــرخ‌رو، خسروشــمر، قدیمی‌‌ترین 
مخالف‌خوان شــهرری نزدیک به 6دهه با همین شیوه 

زندگی کرد.
رمضان، پسر ماشاالله فرخ‌رو، نخستین مداح دولت‌آباد بود 
که در دهه20 نخستین تعزیه را در دولت‌آباد که قریه‌ای 
بین تهران و ری بود راه انداخت. رمضان از بدو کودکی در 
رکاب و عتاب پدر، الفبای تعزیه را آموخت و 5ساله بود 
که برای نخستین بار نقش »طفل زیر بته« را بازی کرد. 
سیدقاســم هادی‌پور، یکی از اهالی قدیمی دولت‌آباد، 
رمضان فرخ‌رو را از مخالف‌خوان‌های اســم و رســم‌دار 
شهرری می‌داند و می‌گوید: »رمضان فرخ‌رو سال‌ها در 
رکاب و عتاب پدرش فوت و فن تعزیه را یاد گرفت. وقتی 
به سن جوانی رسید نقش‌های مختلفی به او دادند که یکی 
از آنها، نقش شمر بود که جزو مهم‌ترین نقش‌های تعزیه 
است. او آنقدر این نقش را خوب ایفا می‌کرد که رفته‌رفته 
به »خسروشمر« معروف شد و تا واپسین روزهای عمرش 
می‌گفت به این لقب افتخار می‌کند. رمضان فرخ‌رو جزو 
معدود تعزیه‌خوان‌هایی بود که نقش اشقیا و اولیا را توامان 

به بهترین شکل اجرا می‌کرد.«
رمضان فرخ‌رو جزو نخستین افرادی بود که در دهه40 
تعزیه‌خوانــی را در دولت‌آباد رونق داد. حســین، برادر 

بزرگ‌ترش هم نقش امام را بازی می‌کرد و جالب اینکه 
خسرو در آن سال‌ها تنها مخالف‌خوانی بود که به اندازه 
موافق‌خوان‌ها مورد توجه و احترام مردم قرار می‌گرفت. 
قاسم هادی‌پور ساخت حســینیه تاریخی دولت‌آباد را 
نتیجه کوشــش رمضان فرخ‌رو در رونق بخشــیدن به 
تعزیه‌خوانی می‌داند: »او در جوانی یک گروه تعزیه تشکیل 
داد و به آموزش بچه‌های کم‌سن و سال مشغول بود. گروه 
تعزیه‌خوان‌های دولت‌آباد هر روز بزرگ‌تر می‌شد تا اینکه 
تصمیم گرفت حسینیه‌ای بسازد که مکانی دائمی برای 
تمرین و آموزش و اجرای تعزیه باشد. همه دارایی‌اش، 
خانه‌ای قدیمی در میدان خراســان و یک قطعه زمین 
کشاورزی حوالی شهرری بود که هر دو را فروخت. بعد در 
دولت‌آباد زمین خرید و سنگ بنای حسینیه دولت‌آباد 

را گذاشت.«
حســینیه »دوشــهید تعزیه‌خوان« اکنون نامی آشنا 
برای همه اهالی دولت‌آباد و جایی برای آموزش جوانان 
علاقه‌مند به تعزیه‌خوانی اســت. استعدادهای جوان به 
این حسینیه می‌آمدند تا الفبای تعزیه و رسم عاشقی را 
از خسروشمر که مشهورترین مخالف‌خوان ری و تهران 
بود بیاموزند. هادی‌پور درباره آخرین سکانس‌های زندگی 
خسروشمر در محله دولت‌آباد می‌گوید: »خسروشمر، 
پشت آن چهره با صلابت قلب رئوفی داشت و بچه‌های 
محله او را عموخســرو صدا می‌زدند. او نام حســینیه 
»دوشهید« را بعد از شهید شدن محسن بهروزی و رضا 
نوبخت، 2نفر از شــاگردانش، انتخاب کرد و امروز یکی 
از تخصصی‌ترین مراســم تعزیه در همین مکان برگزار 
می‌شــود.« رمضان فرخ‌رو یک دهه قبل از فوتش لقب 
»معین‌البکاء« را از بنیاد ملی تعزیــه دریافت کرد و در 

سال1399 بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.

در اواخر دوران ســلطنت ناصرالدین‌شاه دسته‌های 
سرگرمی و تفریح در پایان تعزیه پدیدار شد و همین 

رفتار، خشم مردم را برانگیخت.
اگرچه شــاهان و درباریان هزینه‌های هنگفتی برای 
اجرای تعزیه و شــبیه‌خوانی می‌پرداختند اما نباید 
فراموش کرد که روحیه فراغت‌طلبی و علاقه به تفریح 
اکثر شاهان قاجار در این دست‌ودلبازی نقش داشته 
و آنها در کنار جنبه مذهبی، قصد سرگرم شدن نیز 
داشتند؛ موضوعی که باعث شد در برهه‌ای ابتذال و 
انحطاط دامن تعزیه‌خوانی تهــران را بگیرد و حتی 

دستمایه‌ای برای ممنوعیت آن شود.
اواخر دوران سلطنت ناصرالدین‌شــاه و آغاز دوران 
مظفرالدین شــاه ســرآغاز ورود تئاتر و نمایش در 
پایتخت بــود. در این میــان، اجــرای نمایش‌های 
مســخره‌بازی و لودگی کم نبود، آن‌قــدر که برای 
ســرگرم‌کردن مردم از فرصت تعزیه‌خوانی استفاده 
و بعد از اجرای تعزیه بســاط نمایش خــود را پهن 

می‌کردند.
معروف‌ترین ایــن نمایش‌ها مربوط به دارو دســته 
»کریم« بود. کریم که حدود ۲۰ســالگی از اصفهان 
به تهران آمده بود به‌دلیل لودگــی و نیش زبانی که 
داشت معروف بود و مورد توجه درباریان قرار گرفت. 

لقب کریم‌پشه‌ای نیز به‌دلیل نیش زبانش به او داده 
‌شــده بود. کریم مجاز بود هر طعنــه و کنایه‌ای که 
خوشــش می‌آید به درباریان بزند و سبب خنده آنها 
را فراهم کند. حضــور او در تکیه دولت بعد از اجرای 
تعزیه اگرچه برای شاه و درباریان خوش بود، ولی برای 
اهل مذهب و تعزیه‌خوانــان حرفه‌ای وصله ناجوری 
به‌حساب می‌آمد. همین لودگی و دلقک‌بازی‌ها زمینه 
را بــرای تعطیلی تعزیه در تکیه دولــت و تکیه‌های 

بزرگ تهران فراهم کرد.
داوود فتحعلی‌بیگی، نویسنده و پژوهشگر هنرهای 
نمایشــی که ســال‌ها درزمینه تعزیه نیز پژوهش 
کرده اســت، می‌گوید: »زمانی که تعزیه‌های دولتی 
و شاهانه در تکیه دولت و مابقی تکیه‌ها تعطیل شد 
تعزیه‌خوانان حرفه‌ای به روستاها و شهرهای کوچک 
کوچ کردند و به‌صورت دوره‌ای تعزیه اجرا می‌کردند. 
مسلما همین کار آنها باعث شد چراغ نمایش تعزیه 
هیچ‌گاه خاموش نشود. اما افرادی بودند که همیشه 

نگاه منفعت‌طلبانه به این موضوع داشتند.«
به گفته فتحعلی‌بیگی با کوچ بسیاری از تعزیه‌خوانان 
حرفــه‌ای از تهــران برخی معرکه‌گیران ســودجو، 
فرصت‌طلب و ناآگاه از ســنت‌های تعزیــه از علاقه 
مردم بــه این آییــن مذهبی اســتفاده می‌کردند و 
دســته‌های کوچک راه می‌انداختنــد و در کوچه و 
پسکوچه‌های تهران نمایش‌هایی سبک به نام مجلس 
تعزیه برگزار می‌کردند و بلافاصله از مردم طلب پول 

و انعام‌داشتند.
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